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 چگونگی کشف قواعد صرفی و نحوی از اشعار عرب
 8سید محمدّ علی هاشمی

 چکیده
تعمالات قواعد را باید از اس قواعد علوم زبانی مانند لغت، صرف و نحو مبتنی بر کشف است؛ یعنی این

اهل زبان کشف کرد. پرسش این است که روش کشف قواعد و معانی از این استعمالات چیست؟ 
ها برای دریافت قواعد صرفی و نحوی، مراجعه به شعر عرب ترین راهترین و مطمئنیکی از کاربردی

ده، امّا هیچ کدام به تبیین روش ها و مقالاتی در زمینه اصول نحو به نگارش درآماست. هرچند کتاب
کشف قواعد و معانی آنها نپرداخته است. با توجّه به اهمّیت اَشعار عرب در میان استعمالات، این 

پردازد که محققّ را با روش کشف قواعد صرفی و نحوی ای اجمالی به راهکاری مینوشتار با اشاره
 از اشعار عرب آشنا کند.

 واژگان کلیدی
 استعمالات عرب، الشواهد الشعریّة، سیبویه، ادبیّات عربشعر عرب، 

 درآمد
یکی از مخلوقات و آیات الهی، زبانی است که اقوام بشر از آن برای اندیشیدن و انتقال اندیشه 

های ها و گونهای شاخص از آیات الهی بدل کرده، تفاوتکنند. آنچه این ابزار را به آیهاستفاده می
رند ای که دااینکه هر کدام قواعد خاص خود را داشته و با نظام و انسجام پیچیدهبسیار آن است؛ چه 

 ابزار تفکّر و رکن تعامل بشر هستند. 
لف های مختسیّالیت و پویایی زبان باعث شده، نه تنها در جغرافیا و اقوام مختلف، دارای گونه

ها شود؛ حتیّ تطوّر برخی از زبانیی هاباشد، که در طول زمان و اعصار نیز دچار تطوّرات و دگرگونی
دد. از این رو گررسد که فهم سخنان پیشینیان برای پسینیان دشوار میبعد از چند قرن به جایی می

ا پردازند تا بتوانند از میراث پیشینیان بهره برند و نیز بهای آن میاندیشمندان به مطالعه زبان و گونه
 اقوام دیگر تعامل کنند. 

                                                           
 فر(ای از درس فقه اللغة حجّت الاسلام و المسلمین احسانی. پژوهشگر مؤسّسه سیّد مرتضی )ره(، قم. )بر اساس جلسه8
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بی در طول اعصار، دچار تغییرات و تطوّراتی گشته و فهم دقیق محصولات زبانی قرون زبان عر
گذشته، نیازمند کشف قواعدی است. فهم زبان عربی و کشف قواعد آن از این جهت دارای اهمّیت 
مضاعف است که منابع دین خاتم به این زبان نازل و صادر گشته و فهم دقیق این منابع، نیازمند 

 زبان عربی عصر نزول قرآن و صدور حدیث است. فهم دقیق 

های مختلف آن شامل لغت، صرف، نحو، بلاغت، آواشناسی، فهم یک زبان، نیازمند فهم جنبه
برد ولی ریشه آن کشف شناسی و اموری دیگر است. قواعد زبان، هرچند از قیاس بهره میحروف

توان به این قواعد دست ت اهل زبان میاست نه جعل و قیاس. از این رو تنها با مطالعه استعمالا
اند تا قواعد را از منابعش استخراج کنند  و در این زمینه آثار متعدّدی یافت. ادیبان عرب تلاش کرده

اند. برای پژوهشگران علوم ادبی و نیز پژوهشیان علوم اسلامی، شناخت روش ادیبان در کشف نگاشته
های اجتهاد در علوم ادبی و موجب قوّت اندیشمند ش، از پایهاین قواعد، اهمّیت دارد؛ زیرا این رو

اسلامی در گزینش و پذیرش اقوال ادیبان است. در زمینه لغت، دانش فقه اللغة به ارایه مبانی و 
 پردازد که برای کشف معنای لغات از منابع زبان، کاربرد دارد.قواعدی می

های گیری زبان، نیاز است تا همچون لغت، روشبا توجّه به اهمّیت صرف و نحو در فهم و به کار
های کشف قواعد لغوی ها با شیوهکشف قواعد صرفی و نحوی، مشخصّ گردد. بسی از این روش

 یکسان است و برخی از آنها نیازمند تبیینی ویژه صرف و نحو. 

ی عرّفهای کشف قواعد، مراجعه به شعر عرب است. این نوشتار در صدد مترین روشیکی از مهم
محققّ با طیّ آن بتواند از شعر عرب برای کشف قواعد صرفی و نحوی، تا اجمالی مسیری است که 

 حدودی بهره گیرد.

گیری از شعر عرب برای کشف و فهم قواعد صرفی و پژوهشی که به طور ویژه، چگونگی بهره
 اصول»تبطی چون های مرنحوی را محور سخن خویش قرار داده باشد، یافت نشد. البته از کتاب

و  اءمض ابن رأی و النحاة نظر فی العربی النحو اصول»، نوشته محمود احمد نحله، «النحو العربی
 ، گردآوری شده توسط دانشگاه بین المللی«اصول النحو»نوشته محمد عید، « الحدیث اللغة علم ضوء

اند و هو منابع آن پرداخت ها به تبیین مبانی و فلسفه نحوتوان استفاده کرد. این کتابمدینه می
 حوالن اصول»اند. در این میان، کتاب هیچکدام روش کشف قواعد ادبی از شعر عرب را بیان نکرده

 نوشته عصام عید فهمی ابوغریبه، افزون بر بررسی مبانی و« التطبیق و النظریّة بین السیوطی عند
منابع استخراج قواعد، به برخی استشهادات نحوی، صرفی و صوتی سیوطی از اشعار نیز پرداخته 
است؛ امّا مطالب این اثر، محدود به سیوطی بوده و هدف آن معرّفی مسیر فهم روش سیوطی در 

 . هایی از اشعار را آورده استای معرّفی حیطه استشهادات وی، نمونهکشف قواعد نبوده است بلکه بر
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 الف( شعر، منبعی برای کشف قواعد صرفی و نحوی
گیرد. هدف محققّ از استنباط قواعد کشف قواعد صرف و نحو، از استعمالات اهل زبان صورت می

 فرض این نوشتار آنیشصرف و نحو، بر گستره و گونه شواهد استخراجی او اثرگذار خواهد بود. پ
است که محققّ در پی کشف قواعد صرفی و نحوی برای فهم بهتر آیات قرآن کریم و احادیث اهل 

 است. ^بیت

 جایگاه شعر نسبت به منابع دیگر .1

گیرند، اشعار عرب یکی از منابعی که ادیبان از آن برای کشف قواعد صرفی و نحوی بهره می
لغویان، شعر، اهمّیتی بیش از نثر داشته و میزان استناد به شعر بیش  است. در میان آنها و نیز در بین
دهنده فرهنگ و سبک زندگی عرب است. اشعار عرب، حتیّ بیش از از نثر است. شعر عرب، نشان

مندانه، روایات نبوی دچار دستور منع روایات نبوی، مورد حفاظت قرار گرفته است؛ چه اینکه سوگ
ی لفظی را تجربه کرد. پس از آن نیز، آنچه در اذهان باقی مانده بود، به نگارش و نقل شد و فترت

اش همان الفاظ نبوی نبود. در برابر، الفاظ آیات قرآنی به طور کامل روی کاغذ آمد که الزاماً همه
حفظ شد و به صورت متواتر نقل و نگارش گشت. با توجّه به اینکه در برخی از قواعد، تعداد آیاتی 

ن از آن به طور تفصیلی، بهره صرفی و نحوی برد، اندک بوده و برای برخی دیگر از قواعد، که بتوا
شود، ادیبان ناچارند تا برای فهم همه قواعد، از منبعی به جز قرآن ای از قرآن کریم یافت نمینمونه

رد نداشته بکریم نیز استفاده کنند که آن، شعر عرب است. چه بسیارند قواعدی که در قرآن کریم، کار
ولی در فهم احادیث، مورد نیازند. از این رو، حتیّ ادیبانی که با هدف فهم برتر قرآن و حدیث، کتاب 

 اند. نگاشتند نیز از شعر و نثر عرب برای تکمیل و فهم قواعد بهره بردهمی

فضیلت شعر نسبت به نثر شاید از آن رو باشد که شعر، دارای عروض و قافیه است و این عامل، 
شود که ادیب بتواند نوع خوانش و اعراب نص را به آسانی کشف کند؛ به خلاف نثر که سبب می

انات و امکتر از نثر عادی دارد اماّ قوّت چنین امتیازی در آن وجود ندارد. بله، نثر مسجعّ امتیازی فزون
شعر را در درون خود ندارد. از سوی دیگر، اشعار به دلیل قالب خاصّشان، بهتر در ذهن عرب استقرار 

 تر بود.   یافتنیتر و دستیافت و نقل لفظ در آن آسانمی

 گیری از شعر در کشف قواعد صرفی و نحویشرط بهره .2
گیری از شعر در کشف قواعد صرفی و نحوی در راستای فهم معانی قرآن و حدیث، برای بهره

باید به یک شرط توجّه کرد: تنها استعمالاتی برای کشف قواعد قابل استفاده خواهد بود که در زمان 
 نزول قرآن و صدور حدیث و یا پیش از آن رخ داده باشد. به همین دلیل، اندیشمندان ادب عربی،

 دانند. محدوده استعمالات قابل استفاده برای این هدف را کاربردهای قبل از قرن چهار می
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های پیش از دوران نزول قرآن کریم، افزون بر آنکه در شناخت قواعد اصیل صرف و نحو، کاربری
 آید. کاربرد دارد، برای شناخت قواعد صرف و نحو قرآن کریم و روایات نبوی نیز به کار می

وده جغرافیایی استعمالات قابل استفاده، مناطقی است که نزول قرآن و صدور حدیث در آن محد
روی داده است. همچنین گستره زمانی استعمالات در این مناطق، تا جایی است که از اختلاط اقوام 

 1عرب با غیر عرب و یا تطوّرات شدید، محفوظ مانده باشد.

شود آن است که آیا قواعد استخراج شده از رح میاکنون پرسشی که به عنوان یک دغدغه مط
شود. تواند در برداشت از قرآن و حدیث به کار آید؟ بله، زیرا از شعر قواعد چندی استخراج میشعر می

قواعد عروض و قافیه، تنها در اشعار دیگر کاربرد دارد ولی قواعد صرف و نحو و لغت و ... در 
نثر نیز کاربرد دارد؛ یعنی قواعد صرفی و نحوی مستخرَج از شعر  های مرتبط با خود و در قالبدانش

 برای نثر نیز قابل استفاده است.

 ب( آشنایی با دو منبع شعری
های شعری اصیل، گردآوری شده است. در روزگار کنونی برخی از این شعر عرب در میان دیوان

ها قابل مراجعه هستند. در دیوان اند. اینها از حالت دستنویس خارج شده و به چاپ رسیدهدیوان
 تر نیز وجود دارد.مطالعه این اشعار باید با مهندسی معکوس، قواعد را استخراج کرد. امّا راهی ساده

اند، بعضی از محقّقان ادب عربی، اشعاری را که ادیبان به عنوان شواهد قواعد ادبی به کار برده
ت ها، به سادگی، محلّ شاهد و کیفیگیری از این کتاببهرهاند. با استخراج کرده و به شرح آن پرداخته

تواند پژوهشگران را در پیدا کردن شود. مطالعه مستمر این آثار میاستشهاد به شعر روشن می
 های شعری و مهندسی معکوس آن برای استخراج و یا پایش و پالایش قواعد، یاری رساند.نمونه

 شود.اند معرّفی میری شواهد شعری پرداختهدر ادامه دو کتاب مرجع که به گردآو

 شرح الشواهد الشعریّة فی امّات کتب النحویهّ .1
او  .د حسن شرّاب استمحمّبن د ة، اثر محمّات الكتب النحویّمّاة فی شرح الشواهد الشعریّ کتاب

نوشته جلد  سهچهار هزار شاهد شعرى در علم نحو و در و مشتمل بر  یه زبان عرباین مجموعه را ب
 .است

پژوهان و اهل علم به مؤلّف در مقدّمه کتابش، انگیزه تألیف را دسترسی نداشتن دانش
 گیری از آنها برای یافتن اشعار شمرده است. بودن بهرههای شعری قدیم و سختمجموعه

                                                           
  .18؛ المدارس النحویّة، ص193، ص8؛ اصول النحو، ج219، صةیّالنحوالقرارات ؛ 353، ص8ن. ک: الخصائص، ج .1
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 ىبندترتیب ،بر اساس قوافى اشعار ذکر و هزار شاهدِ شعرى چهار حدودشاعر،  ۶۰۰در این كتاب از 
 .شده است

استخراج و آنها را شرح كرده است.  منابع مختلف نحویشواهد شعرى را از در این کتاب،  نویسنده
منابع خود را نحو و شروح آنها كه  هایباكتاب معجمى است براى شواهد شعرى متداول در كتاین 

عری شه، شواهد كه در كتب نحو قدیمى بود ىاو افزون بر شواهد آغاز نموده است. هیبویاز کتاب س
و در کتاب  ی، گرفتهنییغلا یمصطف خیشاثر « ةیّجامع الدروس العرب»های متاخّر را نیز از کتاب کتاب

 دیعس»خویش آورده است. استفاده از کتاب جامع الدروس العربیّة، مورد تأکید استاد مؤلّف یعنی 
یش را مطالب خواصالت و معاصرت، جمع میان با غلایینی كتاب بود. به گفته نویسنده،  «یافغان

 ، پرداخته است.مدلول نص و شاهدسامان داده و به شرح عمیق 

 معناىآید؛ اگر نام وی می اشد،معلوم بشعری ر صورتى كه شاعر در شرح الشواهد الشعریّة، د

 شودمیت نیز پیوس، ابیات قبل و بعد ودشه به قبل یا بعد آن فهمیده نمىجز با توجّ ،شاهد مورد نظر

 .کندمیذكر آن را نیز مطلع و اگر مطلع شعری که شاهد در آن قرار دارد، معروف باشد، 

 داستشهاد نموده، ذكر كرده و اگر مصادر متعدّشعر كه به را  یمصدرنویسنده، ذیل هر شاهد، 

 دهنشان دااند، ن به آن استشهاد نمودهاموضعى را كه نحویاو  است. یاد کردهآنها را  تعدادی ازبوده، 

ن ااختلاف بین نحوی شاهدى محلّ اگرپرداخته است. ابیات  های مشکلگذارى قسمتبه اعراب و

ند کرا شرح میدشوار او معنای ابیات  کند.میابراز نیز رأى خود را  این اختلاف را شرح داده وبوده، 

 گیرد.شعر، وقت او را نتا مخاطب، با سرعت بیشتری به قاعده نحوی منتقل شده و پیچیدگی معنای 

 معجم شواهد النحو الشعریّة .2

، کتابی است که به جمع آوری اشعار ادحدّ لیحنا جمنوشته « معجم شواهد النحو الشعریّة»کتاب 

های نحوی پرداخته است. این کتاب بدون بررسی محلّ استشهاد و چگونگی مورد استشهاد در کتاب

 د. کنآن، تنها به گردآوری اشعار اقدام می

 ترتیب این اثر نیز بر پایه ترتیب الفبایی قوافی اشعار است. او شعرها را از رجزها جدا کرده است.

ای از شعر استشهاد کرده ولی منبعی برای آن ذکر نویسند در مواردی که کتب نحوی به قطعه

 ترین منبع استشهاد را بیابد.اند، تلاش کرده تا قدیمینکرده



های
وزه 

م ها و آ
ش 

ن ا د
 

ث
ی و حد

آن  قر
 

   
 

ل 
سا

م، 
شش

رۀ 
شما

هار
ر، ب

چها
 و 

ت
یس

ب
 

81
13

 
 

15 

 از منابع شعریج( چگونگی کشف قواعد 
ابع شده در منهایی که به گردآوری و شرح شواهد شعری مطرحگفته شد: با مطالعه مستمر کتاب

توان به صورت عملی، روش آنها را فراگرفت و این روش را به طور مستقیم در اند، میادبی پرداخته
 گیری از دواوین عرب، به کار گرفت. بهره

بویه سیبویه است. سی« الکتاب»گیری از واعد وجود دارد، بهرهراه دیگری که برای تمرین کشف ق
در کتاب خویش شواهد فراوانی را از شعر و نثر عرب استخراج کرده و با استفاده از آن به کشف و 

تواند راهنمای پژوهشگران و تبیین قواعد ادب عربی پرداخته است. روش او در استخراج قواعد می
 ها جهت آشنایی با چگونگی کشف و تبیین قواعد ادبی باشد.اندازی برای آنایجاد چشم

نمونه از کتاب او و مطالعه تقریر و  111راهی نیکو برای فهم روش سیبویه، گردآوری ـ مثلاً ـ 
هاست. با این کار، پس از مدّتی برای محققّ توضیح وی و بررسی عملکرد او در هر یک از این نمونه

توان بهره برد. سپس خود محققّ خواهد در صرف و نحو چگونه میشود که از هر شعر، روشن می
توانست اشعاری که تا به حال از آن استفاده نحوی و صرفی نشده، مورد تحلیل قواعدی قرار دهد. 

 شود: برای روشنی بیشتر، چند نمونه ارایه می

 نمونه یکم

کند. می« حال»ز دومی تعبیر به سیبویه مفعول مطلق را به دو نوع تأکیدی و نوعی تقسیم کرده و ا
وی در عامل مفعول مطلق تأکیدی، جایی که مصدر، بدل از فعل مقدّر باشد، آن را منصوب به فعل 

واهد بود. خ« سیر علیه یسیرون سیراً»که با اظهار فعل مقدّر « سیر علیه سیراً»داند؛ مانند مقدّر می
گونه به مطلق تأکیدی بدل از فعل مقدّر( این سپس سیبویه برای اثبات رخداد چنین حالتی )مفعول

 کند:شعر عرب استناد می

 3ینی لیاح فیه تحدیدعَا بِرحًطَ ها راكبَ مسُعلو الشّتَ حینَ ظّارةٌن

را مفعول مطلق تأکیدی برای فعل مقدّر شمرده و چنین استدلال « طرحاً»وی در این شاهد، 
حالت چشمان ناقة را که به این سو و آن سو نظر  «نظّارة»دهد که مخاطب با توجّه به عبارت می
که از طرح به معنای دورشدن و « طرحاً»داند، لذا تعبیر کند، تصوّر کرده و این حالت را میمی

شدن به اطراف بوده و در این جا به معنای حرکت چشم به اطراف است، تأکید این معنا و حالت پرت

                                                           
رسد، مرکب او )ناقه او( از فرط نشاط چشمانش همچون چشمان گاوان سفید و ظهر هنگام که خورشید بر بالای سر سوار می .3

 ،لکتابا) .«ها تطرحنّا "نظّارة"ه یعلم المخاطب حین قال نّو شددّ لا "طرحا"د بقوله کّاف»وحشی با دقتّ به راست و چپ نگران است. 
 (818، ص8ج
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نتیجه، مصدر منصوب در این جمله باید منصوب به فعل  که بیان نوع نظر باشد. دراست، نه آن
 کند.بر آن دلالت می« نظّاره»با قرینه « طرحاً»باشد که مقدّر است و « تطرح»

معنایی  و لازمه« نظّارة»در این نمونه، سیبویه برای اثبات تأکیدی بودن مصدر، به معنای عبارت 
د، یکی کنتأکیدی بودن مصدر مورد نظر را اثبات میکه آن و سیاق سخن استناد کرده و در عین این

 از کاربردهای معنایی مفعول مطلق تأکیدی و نوع تأکید آن را با این مثال تبیین کرده است.

 نمونه دوم

شمرد. او در جایی که اسم فاعل به مفعولش اضافه شده و اسمی سیبویه عطف به معنا را جایز می
دیگر نیز بر مفعول عطف گردد، نصب مفعول معطوف را مُجاز دانسته است. همچنین وی رفع معطوف 

وف از طبر مضاف الیه را به دلیل اضمار عامل رفع، جایز دانسته است. از نظر او دلیل عدم تبعیتّ مع
معنای اسم فاعل در گروه اوّل و اضمار عالم رفع در گروه دوم معطوف علیه در اعراب، اِضمار فعل هم

 است. 

 کند:وی برای اثبات این کاربری )امکان عطف به معنا( به دو آیه از قرآن کریم استناد می

اّ یَشتَهونَ وَ حورٌ عیٌن.   1وَ لَحمل طَیر  مِل

مرفوع گشته است. دلیل این رفع، اِضمار « حور»، «لحم»بر « حور»ف در آیه دوم با وجود عط

بوده و قرینه آن، وجود این معنا در ماقبل است. در حقیقت استدلال سیبویه این است که « لهم»
تواند چیزی را تنها در معنا به ماقبلش عطف کند، به طوری که اگر این معنا در ماقبل بود، عرب می

داشت. در این آیه نیز هرچند که عبارت چه اکنون بیان شده، نمیقضتی با آنکلام مخالفتی و منا
ولی اگر عبارت  9عطف بر جملات قبلی بوده و مجرور به حرف جرّ است« لحمِ طیرٍ ممّا یشتهون»

 ، کلام همچنان درست بود. «لهم لحمُ طیرٍ ممّا یشتهون و حورٌ عین»گونه بود: این

 ثبات این کاربری، شعری چنین است:مستند دیگر سیبویه برای ا

 نّ هباء ـجمره ا رواكدَلّاِ                ر آیهنّ مع البلىبادت و غیَّ

 ءر ساره المعزادا و غیَّ ـفب               واه قذاله ـمّا ساَ جّجٌـو مش

                                                           
 .11و 18. الواقعة،  1
 ةٍ مِمّا یَتَخیََّرونَ وَ لَحمِ. یَطوفُ عَلَیهِم وِلدانٌ مُخَلَّدونَ بِاکَوابٍ وَ اَباریقَ وَ کَأسٍ مِن معَینٍ لا یُصَدَّعونَ عَنها وَ لا یُنزِفونَ وَ فاکِه9َ

 .یَشتَهون طَیرٍ مِمّا
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 الّا»عطف شده، امّا مرفوع است؛ زیرا عبارت « رواکد»که بر با آن« مشجّج»در این دو بیت، 
، به این معنای آن عطف شده «رواکد»در عطف بر « مشجّج»است و « بها رواکد»به معنای « رواکد

 است؛ حال اگر قرار بود، که بر لفظ عطف شود، توجیهی برای رفع آن وجود نداشت.

در این نمونه مشاهده شد که سیبویه با استفاده از قواعد دیگر ادبیاّت عرب، یعنی لزوم تبعیت 
ها و همچنین توجّه به مراد متکلّم عطوف علیه در اعراب و مشاهده نقض آن در این نمونهمعطوف از م

 ای دیگر از قواعد ادب عرب را کشف نمود.و همنشینی کلمات، قاعده

 نمونه سوم

 کند:گوید، به این بیت استناد میسیبویه هنگامی که از مفعول معه سخن می

 مكان الكلیتین من الطحال           بیكم اَنتم و بنی افكونوا 

 و همچنین این بیت:  

 عن الماء اذ لاقاه حتىّ تقدّدا             اها كحرّان لم یفقیّاو كان و 

د؛ زیرا دانما بعد واو را در بیت اوّل، نصب آن با وجود ضمیر انتم می وی دلیل بر مفعول معه بودنِ 
وقتی ضمیر فاعلی اظهار گردد، در صورت عطف اسم دیگری بر آن، طبق قاعده تبعیت معطوف از 
معطوف علیه در اعراب، معطوف نیز باید مرفوع گردد، اماّ در مثال مورد نظر، معطوف منصوب شده 

 د که نوعی از مفعول یعنی مفعول معه است.دهاست و این نشان می

در بیت دوم مستند ادّعای سیبویه آن است که طبق قواعد موجود نحو، عطف اسم ظاهر بر ضمیر 

پذیر نیست و برای عطف، لازم است که ضمیر، اظهار شود. یعنی از سویی، فاعلی بارز یا مستتر امکان

صورت اظهار و عطف، اسم یا ضمیر ظاهر باید در بدون اظهار، عطف قبیح است و از سوی دیگر، در 

، که ضمیر فاعلی مستتر اظهار نشدهاعراب از معطوف علیه تبعیتّ کند. حال در نمونه یادشده با این

مفعول « ایّاها»بعد از واو قرار گرفته و در اعراب نیز تبعیّتی از ماقبل ندارد. بنابراین، « ایّاها»عبارت 

 معه خواهد بود.

 ای که غیر از عطفای دیگر در میان باشد؛ قاعدهدهند که باید پای قاعدهاین دو کاربرد نشان می

است. سیبویه با کنار هم گذاشتن این دو نمونه و شواهد دیگر، به قاعده مفعول معه در زبان عربی 

 دست پیدا کرد. 
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ای دریافت قواعد مختلف، جا سه نمونه از استشهادات سیبویه به اشعار و آیات قرآن برتا این
مشاهده شد. او در این سه نمونه برای استخراج قاعده، از عناصری مانند سیاق، مقتضای حال و مقام 
تخاطب و نیز مقارنت چند قاعده ادبی استفاده کرد. برخی از پژوهشگران و نویسندگان، پس از 

اند. هدر قالب مقالات علمی پرداخت های خودشناسی سیبویه و ادیبان اصیل دیگر، به ارائه یافتهروش
های آنان پیش از اجرای هر پژوهش دیگری، ضروری است؛ چراکه از کار گیری از نگاشتهبهره

 دهد.تکراری جلوگیری کرده و نیز راه پژوهش را نشان می

 نتیجه
 ترین منبع قابل استناد در کشف قواعد صرف و نحو عربی است. ادیبان و نحویان، بهشعر مهم

 اند. این استعمالات شعر عرب، بیش از سایر منابع، توجّه کرده

علوم زبانی مبتنی بر کشف هستند، از این رو یادگیری و تمرین کشف قواعد صرف و نحو از 
 های شعری، امری ضروری است.استعمال

ادبی  های استشهاد در منابعنخستین گام برای یادگیری روش استناد به اشعار، آشنایی با نمونه
یر، برای تمرین این مس« شرح الشواهد الشعریّة فی امّات الکتب النحویّة»هایی مانند است. کتاب

گیری از روش ادیبانی بزرگی تواند ذهنیتّ پژوهشگر را شکل دهد. همچنین بهرهمفید بوده و می
ازد. یان ستواند راه درست استشهاد به شعر برای کشف قواعد صرف و نحو را نماچون سیبویه، می

 شناسی ادیبان نیز مفید است.استفاده از مقالات منتشرشده در این موضوع و در روش
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